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   أ 

  :تقديم 
  

.به پدرم كه همة وجودم از اوست

  



 

   ب 

 :اریزسپاس گ
 

جريان تدوين اين پايان نامه از راهنمايی های بسياری در 

استاد راهنما جناب دکتر  تبهره مند بودم ، ابتدا از زحما

جناب دکتر صدری  استاد مشاور زحماتمعين زاده و همچنين از 

که با راهنمايی هايشان راهگشای ايت سپاس را دارم نيا 

از استاد گرامی جناب .  تحقيقی بودندۀمن در انجام اين پروژ

 و از جناب آقای بهاری که مرا در  تشکر می کنمدکتر موسوی

 . بسيار ممنونمنمودند اين راه ياری 

 نسرين کريم بنياد

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

   ت 

 .چکيده

   پژوهش در مورد اصطلاحات عاميانه يکی از موضوعاتی اسـت          

 زبـان و ادب     ۀکه در دهه های اخير مورد توجه محققـان حـيط          

 دولت آبـادی    ۀتحقيق و پژوهش دربار   . فارسی قرار گرفته است   

 به طور جدی و علمی آغاز       و آثارش از دهه های پيش تا کنون       

گرديده ؛ ولی بيشترين توجـه و تمرکـز پژوهـشگران در مـورد              

بـوده و ديگـر آثـارش       » کليـدر «شاهکار دولت آبادی يعنـی      

و ديگـر   .چندان مورد توجه و بررسی محققان قرار نگرفته است        

اينکه در مورد واژه های بکار گرفته شـده در آثـار دولـت              

 . ع صورت نپذيرفته استآبادی و زبان او تحقيقی جام
در اين پژوهش ابتدا آثار متعلـق بـه دولـت آبـادی مـورد               

مطالعه قـرار گرفتـه و سـپس واژه گـان و ضـرب المثلـها و                 

ترکيبات و لغات محلی استخراج گرديده و برای دريافت معانی          

 . آا به فرهنگهای مختلف مراجعه شده است

داول در آثار   فرهنگ حاضر شامل لغات و ترکيبات و امثال مت        

دولت آبادی وهمچنين شامل تعداد فراوانی از واژه های محلـی           

جستجو و تحقيق پيرامـون     .سبزوار و مناطق اطراف آن می باشد      

لغات و اصطلاحات عاميانه در آثار دولت آبـادی مـی توانـد             

مشکل کسانی را که به آثار دولت آبادی علاقه مند هستند بر            

 .طرف سازد

 

 .  دولت آبادی­ آثار– عاميانه –طلاحات اص: کليد واژه ها

 

 

  ۸۷۰۰۰۲۰۷۲:کريم بنياد  شماره دانشجويی: نسرين  نام خانوادگی: نام

 . زبان و ادبيات فارسی: رشته

 دکتر عليرضا معين زاده: استاد راهنما

 دکتر باقر صدری نيا: استاد مشاور

ولت فرهنگ اصطلاحات عاميانه در آثار محمود د: عنوان پايان نامه

 آبادی

 ۲۸/۶/۱۳۹۰: تاريخ دفاع

  
  
  
  
  
  



 

 ۱ 

  :قدمهم
دوران كودكي و  . سبزوار ديده به جهان گشود      در روستاي دولت آباد    ۱۳۱۹ محمود دولت آبادي به سال       «  

نوجواني او در ده زادگاهش گذشت و همة تجربه هاي زندگي روسـتا اعـم از فقـر و نـاداري، كـارگري و                 
نخـستين  .  به مشهد و از آنجا به تهران رفت        ۱۳۳۴در سال   . سر گذاشت دامداري و كار كشاورزي را پشت       

لايه «اولين مجموعة قصة او يعني . در مجلة آناهيتا به چاپ رسيد۱۳۴۱به سال » ته شب« داستان او با عنوان
از سـال  .  منتشر شـد ۱۳۴۷ نيز در سال »آوسنة بابا سبحان« و نخستين داستانش    ۱۳۴۷ در سال    »هاي بياباني 

بود كه دولت آبادي بر اساس يك ماجراي تاريخي كه در ايام خردسالي او در حوالي زادگاهش اتفاق                  ۱۳۴۷
دولـت  . سال به دارازا كـشيد ۱۵ را آغاز كرد كه نوشتن آن تا » كليدر« ةزافتاده بود، نوشتن رمان بلند و پرآوا 

ه از روسـتاييان ايرانـي در   ي ك ـيآبادي با روي آوردن به مسائل روستايي خراسان و تـصوير هنـري و گويـا    
مرحلة گذر به زندگي شهري پديد آورده، سهم سزاوار توجهي در رسانيدن رمان فارسـي بـه مرحلـه اي از              

  )۲۸۱: ۱۳۷۸ياحقي، ( » .كمال به خود اختصاص داده است
« از جملـه نويـسندگاني اسـت كـه از    وي دولت آبادي داراي نثري بليغ و در عين حال ساده و روان است،         

 او در نگارش داستانهايش به فرهنـگ بـومي و زبـان مـادري               .در آثار خود بهره برده است     » هجة سبزواري ل
خود توجه داشت و از آنها در جهت آفريدن فضاي داستان، قهرمان و حوادث داسـتاني و نفـوذ در اذهـان                      

را ويژگـي خـاص در   به نحوي كه مي توان ايـن بهـره وري   . مردم وتأثير گذاري بر آنها استفاده كرده است     
استفاده دولت آبادي از لهجه و فرهنگ سبزواري از جمله موار قابل تعمـق              . سبك نگارش او به شمار آورد     

زيرا وي از اين واژه     . و توجهي است كه مي تواند ما را در شناخت بهتر و عميق تر اين نويسنده ياري دهد                 
 ظهور تعداد فراواني از از ايـن واژه هـا   «.استها براي پاسداري و حفاظت از فرهنگ بومي خود سود برده     

گاه بسيار بليغ و زيبا در كتابي مانند كليدر ممكن است به آنها رسميت و حق حيات در زبان كتابي ما بدهد            
و مانع گردد كه حباب وار فقط لحظه اي جلوه كند و سريعاً ناپديد گـردد، آثـار دولـت آبـادي مخـصوصاً                        

 والايي كه سريعاً در ادبيات فارسي تسخير كرده است و نفوذي عميق كـه ناچـار       هم از نظر جايگاه    »كليدر«
در نوشته هاي ديگران به دنبال خواهد داشت و هم به علت تكرار مصرّانة اين واژه ها، در مجراي حـوادث     

 فارسي و مكالمات، انگيزه اين اميد تواند بود كه نواوريهاي لغوي آن سرانجام صحة قبول خورده و در زبان      
   )۱۲۰: ۱۳۸۰شيرمحمدي، ( » .رايج شود

  :آثار دولت آبادي را به پنج بخش كلي مي توان تقسيم كرد«
  
  



 

 ۲ 

  بخش اول
  داستانهاي كوتاه.۱
  .، نخستين بار در مجلة آناهيتا به چاپ رسيد۱۳۴۰، »ته شب«. ۱
  .رسيد، نخستين بار در مجموعه اي با عنوان لايه هاي بياباني به چاپ ۱۳۴۱، »ادبار«.۲
  .، نخستين بار در مجموعة لايه هاي بياباني به چاپ رسيد۱۳۴۳، »پاي گلدستة امامزاده شعيب« .۳
  .، نخستين بار در مجموعة لايه هاي بياباني به چاپ رسيد۱۳۴۴، »بند« . ۴
  .، نخستين بار در مجموعة لايه هاي بياباني به چاپ رسيد»هجرت سليمان«.۵
  .به چاپ رسيد نخستين بار در مجموعة لايه هاي بياباني، ۱۳۴۳، »سايه هاي خسته« .۶
  .، نخستين بار در مجموعة لايه هاي بياباني به چاپ رسيد۱۳۴۳،»بياباني«.۷
  . به چاپ رسيد۱۳۵۱،نخستين بار در سال ۱۳۵۰، »مرد«.۸

  بخش دوم
  داستانهاي نيمه بلند

  ۱۳۵۲،بازنويسي۱۳۴۷،چاپ نخست ۱۳۴۵،»سفر«.۱
  ۱۳۵۱، چاپ نخست ۱۳۴۸، »آوسنة باباسبحان«.۲
  ۱۳۵۱ ، چاپ نخست ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸، »گاواره بان«.۳
  ۱۳۵۱، چاپ نخست ۱۳۴۷ -۴۸، »باشبيرو«.۴
  ۱۳۵۶، چاپ نخست ۱۳۵۲،»از خم چمبر«.۵
  ، چاپ نخست؟۱۳۵۳، »عقيل عقيل« .۶

  بخش سوم 
  رمانها

  )۱۹۷۹/ ۱۳۵۷( ، »جاي خالي سلوچ«. ۱
  )۱۳۵۱-۱۳۶۲) ( جلد۱۰(» كليدر«.۲

  چهارمبخش 
  نمايشنامه ها

  ۱۳۸۳، چاپ نخست »تنگنا«.۱
  ۱۳۶۱، چاپ نخست »ققنوس« .۲
  ۱۳۸۳، چاپ نخست »يك زندگي كوچك نما«. ۳



 

 ۳ 

  بخش پنجم
  .بازنويسي آثار نويسندگان خارجي

  . آنتوان چخوف»۶اتاق شمارة «، بر اساس ۱۳۸۲، » خانة آخر«.۱
  شهپر راد،  (».سولود ميخاييلويچ گارشين، اثر و»گل قرمز«، بر اساس داستان كوتاه »گل آتشين«.۲

۱۳۸۲(   

  :موضوع پايان نامه
اصطلاحات عاميانه عبارتها و واژه گاني است كه در بين عموم مردم منطقه اي خاص معني و مفهومي غيـر                  

جستجو و تحقيق پيرامون لغـات و       . استگرديده  در بين مردم رايج     و  از معناي تحت الفظي آن يافته است        
 عاميانه در آثار دولت آبادي، علاوه بر اين كه به روشن شـدن سـوابق تـاريخي و جغرافيـايي ،                اصطلاحات

لغـات و واژ گـاني    يكي از منـابع معتبـر درگـسترش     نيز.اساطيري و لهجه شناسي يك ملت كمك مي كند  
 قرنها  آثار دولت آبادي مشحون از الفاظ و لغات و اصطلاحات عاميانه اي است كه با گذشت               . فارسي است 

 وجود اين منابع ادبي حاكي از گستردگي        .همچنان بر سر زبان مردم سبزوار و مناطق اطراف آن مانده است           
دولـت  . زبان عامة ماست و ارزش تحقيق در اين زمينه به منظور غناي زبان فارسي جايگـاه ويـژه اي دارد                     

وبـه خـصوصيات زنـدگي طبقـات     آبادي از جمله نويسندگاني است كه مخاطبان خود را به خوبي شناخته             
او در آثار خود از واژگاني كه معرف فرهنگ عامه و آداب و رسوم رايج در        . مختلف مردم توجه كرده است    

  .  به خوبي بهره برده است بودهسبزوار و مناطق اطراف آن

  :شيوة كار
آمـده لغـات و     آنچـه در ايـن فرهنـگ        . روش كار نگارنده مطالعة كتابخانه اي و فيش برداري بـوده اسـت            

در آثار دولت   . تركيبات و تعبيرات و امثال زبان عاميانه و روزمرة مردم سبزوار و مناطق اطراف آن مي باشد                
آبادي تركيب ها و تعبيرهاي متداول و واژه هاي محلي فراواني هـست كـه در فرهنگهـاي موجـود نيامـده                      

بزرگي چون دولت آبادي اگر بديهي انگاشـته        معناي بسياري از واژه ها و تركيب ها در آثار نويسندة            . است
شود و تعريف آنها در فرهنگها نيايد براي اكثر مردم و به ويژه كساني كه علاقه مند بـه آثـار دولـت آبـادي      

  .هستند نامفهوم خواهد بود
براي همـة لغـات و تركيبـات        .  دولت آبادي مورد مطالعه قرار گرفته       متعلق به  در تدوين فرهنگ حاضر آثار    

است با توجه به حجم زياد كتاب       .هد مثال آورده شده شاهد مثالها از خود آثار دولت آبادي برگرفته شده            شا
  وجود كتابي . مي باشداين كتاب كليدر بيشترين واژه ها و شاهد مثال ها متعلق به 

تـاب   كه در خارج از كشور به چاپ رسيده بخاطر عـدم دسترسـي بـه ك                »كلنل«نام  ه  از دولت آبادي ب   دارد  
 فرهنـگ فارسـي    نگارنـده در تدوين فرهنگ حاضر معيـار كـار  . مذكور مورد بررسي و مطالعه قرار نگرفت     



 

 ۴ 

 عـين   كـه     مـواردي  در  و.  علامت هـا   زعاميانه نجفي بوده است چه در ترتيب مدخل ها و چه در استفاده ا             
 از   اسـت   وجـود داشـته    همان واژه ها   فرهنگ ها يافت نشده ولي مترادف        تعبيرات و واژه ها در مراجعه به      

نجفـي  (  سر كسي را زير برف كـردن  :مثل است ارجاع داده شده  (  ) داخلو در   گرديده  مترادفشان استفاده   
  )۸۸۵ : ۱۳۷۸ذيل سر كسي را زير آب كردن، 

  :ترتيب مدخل ها
اين ترتيب در مدخل هاي فرعي نيز رعايت شده اسـت جـز             . مدخل هاي اصلي به ترتيب حروف الفباست      

 در پاره اي موارد ، به حكم نظم معنايي ، در مدخل هاي فرعي ترتيب معنايي بر ترتيب الفبايي مقـدم                      اينكه
  . آمده است

تركيبات و اصطلاحات در ذيل لفظ اصلي آنها آمده است بنابراين ترتيب الفبايي اين نوع مـدخل هـا تـابع                      
ايـن پـا    ( و   )از پا افتادن  (مثلاً  . غازين آنها ترتيب الفبايي لفظ اصلي آنهاست و نه لزوماً تابع ترتيب حروف آ           

، همه به صـورت مـدخل فرعـي در ذيـل مـدخل            )دو تا پاي خود را توي يك كفش كردن        (و  )آن پا كردن    
اصلي پا آمده است، اما ترتيب الفبايي خود اين مدخل ها ي فرعي تابع حروف آغازين آنهاسـت، آن دسـته      

 ـاقل يك جزء آن بـي مع عني تركيبي كه لامعروف اند، ي» عاتبا«از تركيباتي كه به   رخـت و  ( ي باشـد ماننـد   ن
معروف اند همه در رديف الفبـايي     » تركيب عطفي  « به و نيز آن دسته از تركيباتي كه      ) پخت، صاف و صوف   

  .خود در مدخل مستقل آمده اند

  :تلفظ كلمات
تلفظ كلمات متـدوال    .  است چند روش به كار رفته    نشان دادن تلفظ كلمات و واژه ها        در اين فرهنگ براي     

  .مانند آفتاب، آسمان، خواب و جز اينها بي هيچ علامت و نشانة خاص ضبط شده است 
تلفظ كلمات كم استعمال و كلماتي كه برحسب معني به چند گونه تلفظ مي شوند، مانند چشم، چِشم، قُر،                   

  .مشخص شده استعلامتهاي ضمه و كسره و فتحه قِر با 
ر و كلمات محلي با آوانويسي لاتيني نشان داده شده است و در پـاره اي مـوارد ، بـراي                     تلفظ كلمات دشوا  

  . آمده و هم در عين حال آوا نويسي لاتيني فتحه و ضمهو كسره رفع هر نوع ابهام هم علامت هاي 
  :علامت ها

  :چهار كاربرد دارد(   ) پرانتز يا كمان 
 را مي توان هم با مطلب داخل پرانتز و هم بدون آن خوانـد           اگر در مدخل بيايد نشانة آن است كه مدخل        .۱

  .آن پا كردن) و( مثال اين پا. و معني در هر دو صورت يكسان است



 

 ۵ 

اگر در مدخل بيايد ولي مطلب داخل پرانتز با كلمة يا شروع شود نشانة آن است كه مطلب داخل پرانتـز           . ۲
حـرف  ) وسـط : يـا ( پريدن ميان   :مثال. معني تغيير يابد  بي آنكه   . مي تواند جانشين مطلب بيرون پرانتز شود      

  .در اين تركيب كلمة وسط مي تواند جانشين ميان شود و بالعكس. كسي
يا مأخذ شواهد و گاهي نيز براي توضيح مطلب         ايد براي بيان هويت دستوري كلمه       اگر جدا از مدخل بي    . ۳

  . بيرون پرانتز به كار مي رود
  .و اسم منابع . شاهدمثال ها براي درج شمارة صفحات . ۴

  . از گيومه استفاده شده است شاهد ها و مثال ها براي درج ((     )) گيومه 
  [ ] كروشه يا قلّاب 

و همچنين براي درج اسم فرهنگهاي      . اگر بي فاصله پس از مدخل بيايد براي آوانويسي لاتيني مدخل است           
   .مورد استفاده شده بكار مي رود

  ي درج شماره صفحات و جلدها ي يك كتاب كردن نام كتاب از شمارة صفحات و براجدابراي / . اسلش 
  .يعني رجوع شود به فلان كلمه در كتاب حاضر ←فلش يا پيكان

  متن حاضريعني رجوع شود به فلان كلمه  *  ستاره
در اينگونه ده براي بعضي از واژه ها و تركيبات و كنايات در مراجعه به فرهنگهاي مختلف معنايي يافت نش                

  .يافته هاي خود را ذكر نموده و با علامت ستاره مشخص كرده استموارد نگارنده 
در مدخل نشانة آن است كه به جاي اين نقطه ها بايد كلمه اي گذاشـته شـود تـا معنـي     ... سه نقطة متوالي   

 ـ  ... مثلاً در مدخل دست به    . اين كلمه را بايد در شواهد يافت      . كامل گردد  از روي شـواهد    . ودناش خوب ب
  .و نظاير اينها به كار مي رود» تفنگ«يا» سفر«يا » معامله«يا » دوخت«مي توان دريافت به جاي اين سه نقطه 
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                          حروف و علامات فارسي و برابر هاي لاتيني                                 

                                                             مصوت ها

  
  
  
  
  
  
  
  
  :صامت ها 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مثال  لاتين  فارسي

                     soffeصفه  s  ص

        

              qeyz غيظ z  ض

                   teyطي  t  ط

                zolm ظلم z  ظ

laagعگال  a  ع


 

                        tiq  تيغ  q  غ

  

 f  ف
ofolkc         چفلك



  

                 ebriq بريقا q  ق

  

                   akara اكره k  ك

   boz-margiبزمرگي g  گ

  

                alky الكي l  ل

               tolomتلم  m  م

                    enbez انبز n  ن

            arvaneارونه  v  و

           ohoyاوهوي  h  ه

                  pofyuzپفيوز  y  ي

  مثال  لاتين  فارسي  
  مصو

  ت هاي كوتاه
  َ   فتحه_

  ُ ضمه_

  ِ كسره_

a 

o 

e 

  

            andarاَندر  

                obbeاُبه  

                enbezانبز 

  آ  مصوت هاي بلند
  او 
  اي



a  
U 

i 

 

dabaآباد             


  
 havuهوو               

              holiحولي 

         gowdگود  ow  آو  مصوت مركب

  

  مثال  لاتين  فارسي

 ,  همزه
laso سوال

, 

  

                     obbe اُبه b  ب

                palپل     p  پ

  tap                   تپ t  ت

        jorsumeجرثومه c  ث

          bejak بيجك j  ج

  چ

c  چغوك   qukco


  

                 holi حولي h  ح

  خ

x  خپ             apx


  

                  andarاَندر  d  د

              zelleذله     z  ذ

               azbarاَزبر  r  ر

                        izايز  z  ز

  ژ

z   غيژ                     


zqi  

              osni اُسني s  س

  ش

s     پوش            


spu  



 

 ۷ 

  آ
.) معمولاً پس از فعل مي آيد(پسوند تأكيد.آ
  ] :نجفي[) گونة ها (

احتياجي به ...بازارف  عزيز...عمو جان ... آره ((
پا تو به كار بنداز  حرف زدن نداره،فقط دست و

  )۴۷/خانة آخر ())از اين طرف... آ...
آ . من مي روم آقايونا.، ارباب ... من مي روم (( 
  ) ۱۳۳۲/ ۵/كليدر . )) ( رفتم... 

كنايه از آرامش كامل  .آب از آب تكان نخوردن
رخ ندادن آشوبي كه احتمال وقوع . برقراربودن

  ]:نجفي.[ آن درميان بوده باشد
همة قلعه چمن، همة اين بلوك خبر از اين ((

! هيچ آب هم از آب تكان نخورد .رسوايي دارند
  )۱۵۰۷ / ۶/ كليدر (

: خودم همة كارها را درست مي كنم((
/ ۱ /كليدر)) (گذارم آب از آب تكان بخورد نمي
۱۱۱(  
از ) كسي( كار  .گذشتن) كسي(از سر ِآب 

  ] :اميني:[ چاره و تدبيرگذشتن
آب از سرم .آب از سرم دارد ميگذرد ، قدير (( 

  )/۶/۱۷۶۰ /كليد! )) (گذشته است
   كنايه از فرو .روي آتش ريختن/ آب بر 
[  خشم يا اندوه كسي و آرام كردن او نشاندن
  :]نجفي

ش او مي نابودي پسر حاج پسند چه آبي بر آت(( 
   )۱۰۷۴ /۴/كليدر)) ( ريخت ؟

   كنايه از.كردنگوش كسي ) در: يا(آب توي 

  
  ]:نجفي) [به ويژه در معامله(دادن  كسي را فريب

دانم تو چه لمي سوار كردي كه توانستي  اما نمي
!)) ( آب در گوش من بكني و عقلم را بدزدي

  )۱۴۹۱/ ۵كليدر

racba[آبچر 


/ كليدر[ نوشي احشام محل آب]. 
  ]:واژه نامه

خيال دارم گوسفنداري كنم، براي (( 
.)) گوسفندهايم آبچر و علفچر مرغوب پيدا كنم

  )۹۷۸/ ۴/كليدر( 
كنايه از آرام در گوشة دنجي .آب خنك خوردن

زماني را در .در زندان ماندن .) به طعنه(لميدن 
  ]: نجفي[ زندان گذراندن 

ه چندتا از همين به كنايه نقل مي كند ك(( 
همكارها دو ماه و نيم پيش ترياك قاچاق كرده 

بودند كه گير افتادند و حال دارند آب خنك مي 
  )۵۷/ديدار بلوچ .)) ( خورند

از (كنايه از سرچشمه گرفتن .۱.آب خوردن
؛ دستور گرفتن )در جايي (ريشه داشتن ) .جايي

  ]:نجفي[ ) از جايي( و كسب تكليف كردن 
  اما.  خورد ين حرف از كجا آب ميدانم ا مي(( 
  خودم همة كارها را  .ران مباشنگ
  )۱۱۱/ ۱/ كليدر  ( ))كنم مي
خرج : مترادف( مستلزم صرف هزينه بودن .۲

  :]نجفي) [ تمام شدن . برداشتن
منتهاي مراتب، اين آوسنه نگفتي، يك شام (( 

  مفصل نيم ظرف عرق و نيم مثقال شيره برايت



 

 ۸ 

  )۶۴۸ / ۳/ يدر كل.)) ( آب مي خورد
از .آب خوش از گلوي كسي پايين نرفتن 

همواره .آسايش و خوشبختي محروم بودن 
  ]:نجفي[ گرفتارِ رنج و بدبختي بودن 

فقط اين را ميدانم كه اگر اين ها پا (( 
بگيرند،نمي گذارند آب خوش از گلوي كسي 

  )۱۴۴۸ / ۵/كليدر.)) ( پايين برود
  :]فينج[لطف و مهارت در صنعت.آبدست 

يا شان او جوريكه بايد  سسبا، بعضياصلاً كا(( 
   )۵۷/ آوسنة بابا سبحان)) (آب دست ندارن 

كنايه دولت يا .آب رفته به جوي بر نمي گردد
[ مقام از دست رفته دوباره به دست نمي آيد

  ]:اميني
ميدانم شترها ديگر به در خانة . بچه كه نيستم(( 

ي كي بر مي آب رفته ، به جو. گردند ما بر نمي
    )۲/۵۳۹/كليدر )) (گردد؟

كنايه از .آب روي گور كسي خشك نشدن
تازه .اندك زماني از مرگ كسي گذشته بودن

  ]:نجفي:[ مرده بودن 
هنوز آب ... پدرمن تازه ... آخه خواهر ، پدر (( 

گلدسته و سايه ها .)) (روي گورش خشك نشده
/ ۲۸(   

[آب بها 


ahabba[وجهي كه مالداران  
  بنوشي و علفچري احشام خود به مالك آجهت

  ] :واژه نامه/ كليدر. [ ميپردازند
شكار شاهين و گوزن بيشتر دوست مي (( 

  ))داشت تا چانه ـ زدن بر سر آب بها و يورتگاه 

  )۱۳۱/ ۱/ كليدر  ( 

hagzirba[آب ريزگاه 


  ]:انوري. [مستراح. ]
يه سر و صدا مانندي كه تو خواب : غلام(( 

! [ اوهو] به طرف آبريزگاه مي رود. [ ميشنفتم
! )) ول كن معامله نيست... نه خير] بر مي گردد

  )۲۹/ تنگنا ( 
آب گوشت يا نخودآب ].  zipo- [ آب زيپو

  ]:نجفي[مزه  بسيار رقيق و بي
 باشبه فكر آب زيپاوي ! تو هم ماهك(( 

 خشك وخالي كه نمي توانيم بالاخره نان.
  )۵۹۰ / ۲/كليدر )) ( جلوشان بگذاريم

آزار نمايد ولي  كه در ظاهر آرام و بي.كاهآبزير
  ]:نجفي[ گر باشد؛ دو رو  در باطن زرنگ وحيله

حرف مي زني يا به حرفت !كولي آب زيركاه ((
   ))۳۰۴/ جاي خالي سلوچ)) (بيارم؟

مين تو ز/ ... آب شدن و به زمين فرو رفتن 

: مترادف (  كنايه  از ناگهان ناپديد شدن .رفتن 
  ]:نجفي) [ دود شدن و به آسمان رفتن 

آب شدي و به ... قدير ! كجا گم شده اي (( 
   )۴۹۵/ ۲/كليدر )) ( زمين رفتي مگر ؟

معمولاً جنس (  بازرنگي فروختن .آب كردن 
  ]:نجفي)[ نامرغوبي را

]  ي آورد سرش را از پنجره بيرون  م: [ خاتون((
  حسني رو فروختي؟

  ! )) (فقط بردم آبش كردم مفت . نه خاله : مغلا
  ) ۶۴/ تنگنا 

  همو كه گندم گدايي ، قوزة دزدي ، و(( 



 

 ۹ 

گوسفند غريب را به نصف نيم بها از روي 
دست اين و آن  بر مي داشت ،به هم مي برد و 

به انبار مي ريخت و از آن دست به دو برابر آب  
  )۲۰۹ / ۱/ كليدر.)) (مي كرد

/ نرفتن )ب(آبِ كسي با كسي به يك جو 

با يكديگر توافق .آبشان به يك جو نرفتن 
  ]:نجفي[ با هم نساختن . نداشتن

محمد ما با صمصام خان آبشان  چون كه گل(( 
  )۵۷۲ / ۲/كليدر .  )) ( به يك جوي نرفت

با شليك .) مجازاً ( . )كسي ( آبكش كردن 
، به ) كسي را( دن گلوله سوراخ سوراخ كر
  ]:نجفي) :[ گلوله بستن  تن كسي را

ما چه بكنيم ؟ سر جايمان  بمانيم تا آنها ((  
  )۱۰۶۹/ ۴/  كليدر!)) ( آبكشمان كنند ؟

نجفي ) [غذا (باعث تشنگي شدن . آب كشيدن
:[  

چي خورده اي كه اين قدر آب كش دارد ؟ (( 
  )۷۱ / ۱/كليدر)) ( 

dnakba[آبكند


پيچ و خم هاي واقع در ]. 
مسير رودهايي كه در دشت هاي مسطح جاري 

جايي كه رود يا سيل خاكش را برده و گود . اند
  :]انوري[ كرده باشد 

  موسي به هر جرّ و آبكندي سرك مي كشد،(( 
/ ۴/ كليدر )) ( در پس هر تپه پسخو مي كند، 

۹۶۱(  
  آب كه از سر گذشت چه يك قد چه صد

   حنت چون از حد طاقت گذرد اندكبلا وم.قد

  ]:اميني: [ وبسيار آن يكسان باشد
حالا چه . من كه ديگر آب از سرم گذشته (( 

  )۸۶۶/۴/كليدر!)) (يك قد چه صد قد 
كنايه از ماجرا به پايان .آبها از آسياب  افتادن

  ]:نجفي:[ رسيدن ودوباره آرامش برقرار شدن
قت فرزند بگذار آبها از آسياب بيفتد ،آن و.((

ارشد گوركن را هم مي آورم در خانه ام گدگي 
  )۶۲۶/ ۳/كليدر.)) (بكند 

كنايه از سر انجام به صورتي  : از آب در آمدن
جز آنچه گمان مي رفت يا پيش بيني مي شد در 

  ] :نجفي [ آمدن ؛ بار آمدن 
عجب فلفلي از آب . آدم باورش نمي شود (( 

   )۱۰۶۲ /۴/كليدر ! )) ( در آمده اين موسي 
  .آب وآتش

به كار مخاطره آميز .خود را به آب و آتش زدن
دن و خود را به خطر بزرگ ينهراس.دست زدن

  ]:نجفي[ افكندن 
كه چرا و به چه بهايي خطر كرده؟كه به چه (( 

/ ۴/ كليدر)) ( جبري خود را به آب و آتش زده
۹۸۹ (  

  ]:نجفي[  دادن  شرح و تفصيل.آب و تاب دادن
آب وتاب .ر به آنچه مي گفت تنها قدي(( 

   )۶۸۸/ ۳/ كليدر .)) ( بيشتري مي داد
خورد و خوراك . كنايه از طعام .. آب و نان

  ]:نجفي:[ در آمد نسبتاً كلان .) مجازاً. ( معاش .
خيال مكن كه دروغ ! آب و نان دار است ،ها(( 

  )۷۰۸ / ۳/ كليدر.)) ( مي گويم 
   دهن دريدهپر رو حقّه باز و. آپاردي/ آپاراتي 



 

 ۱۰ 

  ]:نجفي:[ 
تخم سگ حروم من را مسخره مي كني ؟ (( 

الان به ات حالي ميكنم . الان. حالا نشونت ميدم 
   )۸۷/ سفر .)) ( پاراتي خانوم آ

 كنايه از باعث آشوب شدن ، .آتش به پا كردن
  ]:نجفي: [ آشوبگري كردن

پيش گل محمد .زيور آتش به پا كرده ! زيور (( 
  )۵۸۷/ ۲/ كليدر.)) ( د آمد و موي بر كن

نوعي نفرين به كسي كه مرده ! آتش به گور
متضاد . آتش از گورش ببارد: مترادف( است  

  ]:نجفي!) [ نور به قبر:
! آتش به گورت حاج حسين چارگوشلي (( 

  )۲۲۶/ /۱كليدر.)) ( آتش به گورت
آنكه با خبر چيني به آتش .آتش بيارِ معرِكه

[ روه دامن زند اختلاف ميان دوكس يا دو گ
  ]:نجفي

ارواي ! آتش بيار معركه .اين طبيعتش است (( 
  )۳۳۹/ ۱/ كليدر! )) ( باباش

  كنايه از كسي .گرفتن) كسي(آتش زير دمب  
  *را تحريك كردن 

مخصوصاً حالا كه دارد درو مي افتد بيشتر (( 
آتش به زير دمب خلايق مي گيرند تا مانع كار 

  )۸۳۹  /۳ /كليدر )) ( شوند
كنايه از سخت متعصب و . آتش كسي تند بودن

در تبليغ يا پيشبرد عقيدة خود .پر شوربودن
  :]نجفي[ پيوسته و بي پروا پا فشاري كردن 

ز گرد راه نرسيده ا. جوانك آتشش تند است ((

 / ۳/كليدر !)) ( ي جوي كند مي خواهد آب تو
۸۳۹(  

سخت خشمگين شدن ) مجازاً(. آتش گرفتن
  ]:نجفي) [  شدن آتشي:مترادف (

تو چرا نشينت آتش مي گيرد وقتي من را مي (( 
  ))بيني، گودرز؟

ramsata[آتشمار 


يك جور مار سرخ رنگ ]. 
  ]: واژه نامه/ كليدر[ 

. تازيانه بر هر آنچه در نظر مي رويد(( 
آتشماري به دست، پوشيده در شولايي سرخ، 

ر هرچه فرو آستينها بر زده، چرخان و خروشان ب
.)) ( از آتشمار. تازيانه اي از مار. مي كوبد

  )۲۵۰/ ۱/ كليدر
  ]:نجفي) [ .مجازاً(خشمگين شدن .آتشي شدن 

آن هم از .فقط حرفش را زدم ! آتشي نشو ((
  )۶۷۵ / ۳/كليدر.)) ( خير خواهي

آتشي ميشوي چه ! ... كارش مداريد ارباب را (( 
  )۲۱۷۳ / ۸/ كليدر ! )) ( زود ، ارباب؟

اشياء و مواد كم ارزش ودور .آت و آشغال 
خوردني و غير ( ريختني يا دور ريخته 

  ]:نجفي) :[ آل و آشغال : مترادف .) ( خوردني
  اما يك خرمن آت وآشغال.بز در خرابه نبود ((

  عقيل. تازه و كهنه بيخ ديوار انباشته شده بود 
  )۴۳/عقيل عقيل . ) ) ( ود به خرمن زباله رفتز

  پاسبان .  مأمور شهر باني .آژان / آجان 
  ]:نجفي[ 

  ت مي نازي ها ؟بهشِابه پشتي داد: حسين(( 



 

 ۱۱ 

اون آجانه ؟ به مدالايي كه بعدها ميخواد بگيره ؟ 
   ) ۴/ تنگنا )) ( 

دال بر احساس لذّت ) .اسم صوت ( . آخ خ خ 
  ]:نجفي[ و خشنودي يا احساس درد و نارا حتي 

... آخ خ خ  ] خميازه مي كشد:  [ جلا ل(( 
/ تنگنا .))  ( استخونام و انگار تو هاون كوبيدن 

۱۰۳ (   
[  ناليدن از درد و ناراحت شدن.آخش در آمدن

  ]:ثروت
هجرت سليمان و )) ( سليمان آخش در آمد(( 
  )۵۲/ مرد

 بر سرزنش يا اعتراض دال.) قيد ( .آخه/ آخر 
  ]: نجفي[ يا گله و شكايت 

اونم .ايد بكنه آخه حساب ديگرونم ب:  رحمان(( 
.)) ( ش زوزه ميكشه نِلُوي! با اين دست و پنجه 

   ) ۱۵/ تنگنا 
آخه چرا آدم خدا ؟ تو كه ديشب سر : خاتون (( 

پول روغن زايمون داشتي زنتو نرم و نخاله مي 
  ) ۱۱۹/ تنگنا )) ( كردي؟ 

تربيت پذير . تربيت نشدني . آدم بشو نبودن
  ]:نجفي[ نبودن 

چشم هايش را ببنديد؛ آدم : گفت گل محمد  (( 
   ) ۱۸۳۱/ ۷/ كليدر ! )) ( بشو نيست 

در تداول عوام  به معني آدميخوار . آدمخوار 
  ]:دهخدا[ يعني خورندة آدم 

  خاله بي بي ، تو هم بعد از اينكه مارا ديدي(( 
! )) ( ما آدمخوار نيستيم. دهنة چادرت را نبند 

  ) ۲۲۵/ ۱/كليدر 

بي عقل . نادان . ) ه لحن تحقيرب ( .آدم نا فهم  
[ كسي كه قدرت دركش پايين باشد . كم خرد . 

  ]:اميني
تو كه آدم نا فهمي نيستي دكتر :  اسماعيل(( 

   )  ۷۹/ تنگنا ! )) ( جون 
  ]:نجفي[  شخص مهمي بودن .كم آدمي نبودن

حرامزادة ! به خيالش با كم آدمي طرف شده((( 
  )۳۳۹/ ۱/ كليدر! )) ( وراج

  ]:نجفي[  هنر پيشة مرد .تيست آر
خوب آقاي ] متوجه جلا ل ميشود :  [ حسين(( 

خودش بچه رو عمل آورده ، خودشم ! آرتيست 
   ) ۷۰/ تنگنا )) ( دلش خواسته بذارنش اونجا ؛ 

به آرزوي خود . آرزوي چيزي را به گور بردن 
  ]:نجفي[ نرسيدن  و مردن 

! برد آرزوي فرزندي را با خود به گور مي (( 
   ) ۱۱۲ / ۱/ كليدر . )) ( بعداً معلوم ميشود

oqra[آروغ 


.[  

  ]:نجفي[ باد گلو خارج كردن . آروغ زدن 
خيلي بالا بالاها نشسته اي و داري آروغ مي (( 

من هم نشنيده ام كه سردار پاپتي  ! هه ! زني 
غير از آبدوغ ، چيز ديگري خورش نانش كرده 

  ) ۳۹۸/ جاي خالي سلوچ ( ! )) باشد 

motsa[.آستم 


  ] :واژه نامه/ كليدر[ طاقباز   ]
از جوي دور شد وبر سينه كش نرم خاك  (( 

،نشست و دمي ديگر ، در حالي كه به آستم دراز 
)) ( مي كشيد و نگاه در آسمان رها مي كرد ،

  )۱۵۶۸ / ۶/ كليدر 



 

 ۱۲ 

  .آستين
خود .اقدام كردن .ردن  همت ك.آستين بالا زدن 

به ويژه براي زن دادن به (را آمادة كاري كردن 
  ]:نجفي) [ دست بالا كردن : مترادف ) ( پسري 

اگر خبري . من جز شماها كسي را ندارم (( 
.)) ( باشه كه البته بايد خودت آستين بالا بزني 

   ) ۷۴/ آوسنة بابا سبحان 
ور اگر تو عروسي كردي ؛ من هم با: مادر (( 

نورالد ! مي كنم كه ابراهيم بخواهد عروسي كند 
! )) ( من ؟ من دارم آستينها را بالا مي زنم :ين 

   ) ۳۵/ ققنوس 
  .آسمان

 قكنايه از اتّفاق خار. آمدن ) به زمين(آسمان 
[ ن دالعاده اي افتادن و نظم امور را به هم ز

  ]:نجفي
مي توانست تيمور را پيش خود بنشاند ، اورا (( 

. اما دست كوتاهي كردند . بار سير ببيند يك 
. )) ( انگار آسمان به زمين مي آمد . نگذاشتند

   )۶۰/ عقيل  عقيل  
  ]:نجفي[ بي چيز . فقير . آسمان جل 

آن آسمان جل را ... تورا نمي توانم ، اما او را (( 
  به همين وقت خدا كه مي كشمش! مي كشمش 

   ) ۲۱۷۴ / ۸/كليدر ! )) ( 
ن سوراخ شده و فقط او از آ سمان پايين آسما

كنايه از شخص بسيار .) به طعنه و طنز ( .افتاده 
  يا خود را چنين( والامقامي بودن مهم و 

  از دماغ فيل افتادن و از: مترادف) ( پنداشتن 

  :]نجفي) [ كون آسمان افتادن 
به خيالش آسمان سوراخ شده و فقط پسر او (( 

   ) ۴۷۶/ ۲/كليدر )) ( از آسمان پايين افتاده 
روي زمين پيدا ) گشتن:يا(در آسمان جستن 

 كنايه از كسي يا چيزي را كه از يافتنش .كردن
  ]:نجفي[تقريباً نا اميد بوده اند ناگهان ديدن 

ميان آسمان دنبالش مي گشتم اينجا كنار (( 
)) ( خدا رساندش. گوشم يافتمش

  )۲/۳۷۲/كليدر

  .آش
ش يك وجب آش پختن براي كسي كه روي

كه رويش چهار انگشت / ... روغن باشد 

 كنايه از نقشه اي كشيدن .روغن نشسته باشد
( براي اذيت كردن كسي يا انتقام گرفتن از كسي 

  ] :نجفي)  [ معمو لاً براي تهديد به كار برند 
با اين شهكارشان آشي را براي خودشان پختند ((

 .)) (كه رويش يك بند انگشت روغن  ايستاده 
   ) ۱۲۶۳ / ۵/كليدر 

مكاني كه آنجا زباله مي ريزند ،هر . آشغالدوني
مكاني كه ابزار و وسايل كم . چيز دور ريختني

  ]:دهخدا[ ارزش را آنجا انبار مي كنند 
  اگر تو دنبال كاسبي تو گرفته بودي من(( 

مجبور نبودم اين جا رو اجاره كنم و آشغالدوني 
   )۶۹/ تنگنا . )) ( راه بندازم 

eksuqa[آغوشكه 


   وجهي از معماري.]
واژه / كليدر[خر پشته :در مثل.سنّتي كويري 

  ]:نامه


